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  )از دیدگاه کانت و اسلام(نیت اخـلاقی 

سیده زهرا موسوي
  

  

  چکیده

ــه نــدرت بــه آن پرداختــه  ي انــد مســألهیکــی از مســائلی کــه مکاتــب اخلاقــی ب

ــرار داده  . اســت» نیــت« ــد  از جملــه مکــاتبی کــه ایــن مســأله را مــورد توجــه ق ان

  .مکتب اخلاقی کانت و مکتب اسلام است

ــدگاهی     ــا دی ــب ب ــن مکات ــه    هریــک از ای ــوع توج ــن موض ــه ای ــی ب خاص

انـد، کـه ایـن امـر تـأثیري شـگرف        از نیـت ارائـه داده   انـد و تعریفـی ویـژه    کرده

  .ي فعل اخلاقی دارددرگستره

نیــت فعــل اخلاقــی را بــه نیــت انجــام تکلیــف و اداي وظیفــه        » کانــت«

ــر کــرده اســت   ــره  . منحص ــن نگــاه دای ــیار محــدود    ای ــل اخلاقــی را بس ي فع

ــی ــه  م ــا ک ــد؛ و از آنج ــزه  کن ــب او انگی ــی   مکت ــف را اخلاق ــز اداي تکلی اي ج

توانـد در افـراد محرکـی فعـال و مـؤثر بـراي انجـام کـار اخلاقـی           داند، نمی نمی

  .ایجاد کند

ــوانی       ــه عن ــدا  ک ــه خ ــرب ب ــد تق ــرفتن قص ــر گ ــا در نظ ــلام ب ــل، اس در مقاب

ــزه   ــی اســت ســایر انگی ــراي فعــل اخلاق ــر ب ــه  جــامع و فراگی ــر از جمل : هــاي خی

ــر  ــه دیگ ــک ب ــال،  کم ــه کم ــیدن ب ــاب و   ان، رس ــرس از عق ــر  ... ت ــم در ب را ه
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اي گسـترده بـراي انجـام فعـل اخلاقـی فـراهم کـرده اسـت کـه           زمینـه . گیرد می

ــا  کــنش  ــف ب ــراد مختل ــزهاف ــر مــی هــا و انگی ــاوت را در ب ــذا  هــاي متف ــرد؛ ل گی

ایــن . تــري داردتــوان گفــت اســلام بــه موضــوع نیــت نگــاه فراگیــر و جــامع مــی

ــراي اخــلاق قائــل   تفــاوت ناشــی ا ــانی و اصــولی اســت کــه ایــن مکاتــب ب ز مب

  .هستند

  

  هاي کلیدي واژه

  .نیت، نیت اخلاقی، اراده، انگیزه، کانت، اسلام

  

  مقدمه

نیت بـه معنـاي کشـش و توجـه نفـس بـه هـدف نهـایی در انجـام یـک فعـل، از            

جملــه مســائلی اســت کــه در دو مکتــب اخلاقــی کانــت و اســلام مــورد توجــه   

  . است قرار گرفته

ــفه     ــه فلس ــوط ب ــون مرب ــت در مت ــوع نی ــی    موض ــب اخلاق ــلاق و مکت ي اخ

ــژه    ــاهی وی ــواره جایگ ــه هم ــوعاتی اســت ک ــه موض ــت از جمل ــود  کان ــه خ را ب

ــت  ــاص داده اس ــاب   . اختص ــر کت ــز در اکث ــلامی نی ــر اس ــی،  از منظ ــاي اخلاق ه

ــی     ــواع آن بحــث و بررس ــب و ان ــت و مرات ــی فقهــی، موضــوع نی ــانی و حت عرف

  .شده است

ي اساسـی توجـه داشـت کـه نیـت در هـر دو دیـدگاه         ه باید بـه ایـن نکتـه   البت

به یـک معنـی نیامـده، بلکـه در هرکـدام از ایـن مکاتـب، نیـت بـا نگـاهی ویـژه            

  .استشناسی بررسی شده مورد توجه بوده و از نظر معنی

ــی    صـــاحب ــف بررسـ ــاد مختلـ ــن دو مکتـــب را از ابعـ ــاکنون ایـ ــران تـ نظـ

هــم بــه صــورت تطبیقــی بررســی شــده اســت، انــد، کــه گــاه موضــوعاتی  کــرده

ــت،      ــده اس ــال کاوی ــن مج ــده در ای ــه نگارن ــا ک ــا آنج ــا ت ــی «ام ــت اخلاق از » نی

دیـدگاه کانـت و اسـلام بــه صـورت اختصاصـی بررسـی نشــده اسـت؛ لـذا ایــن         



ــد     ــرار ده ــاوش ق ــورد ک ــوع را م ــن موض ــه ای ــاوش در ک ــال ک ــه دنب ــتار ب . نوش

شــود و  تبط بــا آن بررســی مــیبــراي ایــن مهــم ابتــدا معنــاي نیــت و مفــاهیم مــر 

ي نیــت بیــان خواهــد شــد و پــس از آن دیــدگاه  ســپس دیــدگاه کانــت دربــاره

در ادامـه نقـاط تشـابه و تمـایز در ایـن دو      . شـود اسلام در مـورد نیـت ارائـه مـی    

ــه قضــاوت و نتیجــه . مکتــب برجســته خواهدشــد ــز ب ــري در ایــن در پایــان نی گی

  .باره خواهیم نشست

  

  شناسی مفهوم) الف

ــاره  ق ــی، لازم اســت درب ــت اخلاق ــث نی ــه بح ــل از ورود ب ــی واژه ب ــاي  ي برخ ه

  .مرتبط با موضوع این نوشتار توضیح داده شود

  نیت. 1

در زبــان فارســی نیــت را بــه اراده، عــزم و قصــد وآنچــه از قصــد کــه بــه دل 

ــرده  ــی ک ــد معن ــد؛ گیرن ان
1
ــین آورده   ــز چن ــطلاح نی ــد و در اص ــارت : ان ــت عب نی

ــد و اراده  ــت از قص ــد    اس ــک کن ــاري تحری ــه ک ــان را ب ــه انس ــق . اي ک از محق

ــین  نقــل شــده اســت کــه نیــت، قصــد انجــام دادن فعــل و واســطه     طوســی  ي ب

.علم و عمل است؛ زیرا تا چیزي دانسته نشود، ممکن نیست قصد شود
2

  

ــه دو معنـــی آورده  ــر، نیـــت را بـ ــل  در تعریـــف دیگـ ــا را مکمـ ــد و آنهـ انـ

ــی  ــداد هــم م ــد یکــدیگر و در امت ــینآ. دانن ــی چن ــد ن دو معن ــه : الــف: ان ــت ب نی

ــل؛ ب    ــوان عم ــش عن ــق بخ ــد تحق ــاي قص ــر   : معن ــی ب ــزه و داع ــی انگی ــه معن ب

  .عمل

ــی  ــاي اول م ــیح معن ــت  در توض ــوان گف ــام   : ت ــاتی را انج ــردي حرک ــر ف اگ

اداي احتــرام یــا انجــام عمــل عبــادي، ولــی قصــد او از انجــام ایــن  : دهــد؛ ماننــد

 ــ  ــه اداي احت ــد و ن ــایش باش ــرفاً نم ــورت  حرکــات ص ــن ص ــادت، در ای رام و عب
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  .  عمل او به معناي واقعیِ اداي احترام یا عبادت شکل نگرفته است

ــرد را     ــه عــاملی اســت کــه ف ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــاي دوم، آنچــه م در معن

ــار کــرده اســت     ــام ک ــه انج ــک نیازمنــد     . وادار ب ــثلاً بــراي دســتگیري از ی م

ــب توجــه      ممکــن اســت انگیــزه   دیگــران ارضــاي  هــاي مختلفــی ماننــد جل

درایـن بــاره، آنچـه موجــب حرکــت   . وجـود داشــته باشــد ... عواطـف انســانی و  

در واقــع . شــود و عمــل فــرد بــراي کمــک شــده اســت نیــت فعــل محســوب مــی

.دهند این دو معنا در کنار هم نیت فعل را شکل می
1

  

  :کنیم براي روشن شدن معناي نیت، تقسیم دیگري را نیز مطرح می

شـود نیـت متزلــزل   بـه نیـت متزلــزل و ثابـت تقسـیم مـی      در ایـن تقسـیم نیـت   

ــز و هــوس   ــان غرای ــر طغی ــه در اث ــی اســت ک ــی نیت ــد م ــی پدی ــاي آن ــد، در  ه آی

ــر ســایر انگیــزه   ــدارد و در براب هــا و عوامــل  نتیجــه پایگــاهی محکــم و اســتوار ن

در مقابـل، نیـت ثابـت اسـت کـه منشـأ آن اعتقـادات و        . بـازد  مـؤثرتر رنـگ مـی   

هـایی از درون انسـان را بـه نمـایش      ت ایـن نـوع نیـت نشـانه    روحیات انسانی اس ـ

گــذارد و ســبب بــروز و ظهــور شخصــیت پنهــانی انســان و منشــأ حرکــت و   مــی

.عمل است
2

  

ــاریف و تقســیم  ــی   براســاس تع ــان شــد، م ــت بی ــه از نی ــایی ک ــین  ه ــوان چن ت

ــاي انگیــزه«: تعریفــی از نیــت ارایــه کــرد ــه معن ي عمــل و تحقــق بخــش  نیــت ب

 ــ  ــل اس ــوان عم ــانه عن ــه نش ــکار     ت ک ــان را آش ــانی انس ــیت پنه ــایی از شخص ه

  .»سازد می

  

  انگیزه و انگیزش. 2

ــاي     ــه معن ــی ب ــان فارس ــزه در زب ــا  «انگی ــث چیزه ــبب و باع ــب و «، »س موج
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.آمده است» تحریک و ترغیب«انگیزش نیز به معناي . است» علت
1

  

ــی   ــین م ــار را تبی ــی رفت ــزش چرای ــه    انگی ــه ب ــزي اســت ک ــزه چی ــد و انگی کن

.دهــد بخشــد و بــه آن جهــت مــی ر نیــرو مــیرفتــا
2
انگیــزه در زبــان انگلیســی بــا  

ــت  ــت   Motiveلغـ ــا لغـ ــزش بـ ــت  Motivationو انگیـ ــده اسـ ــخص شـ . مشـ

ــت کــه بــه معنــاي       Metionانگیــزش در زبــان انگلیســی از    مشــتق شــده اس

  .تحریک است

کـه   از جملـه ایـن  . انـد شناسان نیز در ایـن زمینـه بـه نکـاتی اشـاره کـرده       روان

رونـد، بـا ایـن     دند انگیزه و انگیزش غالبـاً بـه صـورت متـرادف بـه کـار مـی       معتق

ــی  ــال م ــق  ح ــزه را دقی ــوان انگی ــه     ت ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــزش دانس ــر از انگی ت

انگیــزش را عامــل کلــی مولــد رفتــار و انگیــزه را علــت اختصاصــی یــک رفتــار 

.خاص به حساب آورد
3

  

ــی   ــی مـ ــدي درونـ ــزش را فراینـ ــین انگیـ  ــ همچنـ ــه رفتـ ــد کـ ــر داننـ ار را بـ

کنــد و حالــت برانگیختگــی را تــا رســیدن بــه هــدف  انگیــزد، راهنمــایی مــی مــی

  :این فرایند شامل دو عنصر اساسی است. بخشد استمرار می

  .کشاند عنصر درونی که شخص را به سوي عمل می. الف

.عنصر هدف که به عنوان پایان حالت انگیزش است. ب
4

  

ــاره ــی   دربـ ــز مـ ــزش نیـ ــت انگیـ ــت  ي علـ ــوان گفـ ــزش و  : تـ ــت انگیـ علـ

هــاي فــرد، و اعتقــادات و گــرایش: برانگیختگــی یــا امــري درونــی اســت؛ مثــل 

ــرل      ــنوعی کنتـ ــی و مصـ ــدهاي بیرونـ ــط پیامـ ــی دارد و توسـ ــأ بیرونـ ــا منشـ یـ

.جایزه و تنبیه: شود؛ مانند می
5

  

هــا نیروهــاي محرکـی هســتند کــه عامـل حرکــت انســان   طــورکلی انگیـزه بـه 
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، در او شـادابی و نشـاط و جنـبش ایجـاد     شـوند  به سوي اهـداف مـورد نظـر مـی    

ــروز و ظهــور رفتــار مــی  مــی رو وظــایفی مهــم را  از ایــن. شــوند کننــد و ســبب ب

او را بــراي بــرآورده کــردن نیازهــاي اصــلی . در وجــود انســان بــر عهــده دارنــد

ــی   ــاپو وادار م ــلاش و تک ــه ت ــایی ب ــدگی و پوی ــاهنگی و   زن ــباب هم ــد و اس کنن

همچنــین انگیــزش رفتــار انســان را . آورنــد یســازگاریش را بــا محــیط فــراهم مــ

چـه   -کنـد کـه بـه کسـب لـذت یـا دفـع حالـت نـامطلوب           به سویی هدایت مـی 

  . منتهی شود -مادي و چه معنوي 

  

  اراده. 3

.خواســتن، میــل، قصــد، آهنــگ اســت» اراده«معنــاي لغــوي  
1
بــراي معنــاي  

  :اصطلاحی آن نیز دو معنی بیان شده است

  و دوست داشتن چیزي؛به معناي خواستن . الف

  . به معناي تصمیم گرفتن براي انجام کاري) ب

معنـاي اول یکـی از خصوصـیات روان و قلــب اسـت کـه مقابـل آن دوســت       

اراده به معناي تصمیم گرفتن بر انجام کار نیز از افعـال  . نداشتن و نخواستن است

دو  در واقـع ایـن  (آیـد   قلبی انسان است که در پی خواست درونی به وجـود مـی  

ي مقابل آن را با اندکی تسـامح، تردیـد و    و نقطه) کنند معنا در کنار هم عمل می

رود کـه انسـان    در نتیجه، اراده در مواردي به کار می. توان برشمرد دودلی را می

براساس آگاهی، کاري را انجام دهد؛ زیرا بدون آگاهی و توجه به چیزي ممکن 

.تحقق آن بودمند شد و به دنبال نیست به آن علاقه
2

  

ــه غرایــز،   در حقیقــت انســان همیشــه تحــت تــأثیر نیروهــاي مختلفــی از جمل

اي را بـر سـایر    توانـد خواسـته   هـا قـرار دارد، امـا مـی     عواطف، نیازهـا و خواسـته  

ي آن هــا تــرجیح دهــد ایــن توانــایی همــان اراده اســت کــه بــه واســطه  خواســته

                                                
1

.»اراده«، مدخل 4، جنامه لغت دهخدا، علی اکبر، -

2
. 73، صاي میان اخلاق کانت و اخلاق اسلامی مقایسهاخوان، محمد، : ك.ر -



ــته  ــان خواس ــی   انس ــین م ــود را تعی ــاي خ ــد و از  ه ــنکن ــا و   ای ــور نیروه ــه مقه ک

ــرده    ــه ک ــه او را احاط ــود ک ــوایی بش ــی  ق ــون م ــد مص ــد ان ــن  . مان ــک ای ــا کم ب

کنـد و انجـام مـی دهـد و      توانایی، انسـان کـاري را از روي اختیـار انتخـاب مـی     

  . دهدپوشی کرده، آن را انجام نمی از کار دیگري چشم

  

  تفاوت میل و اراده-

ــاره شــود مســأ   ــه آن اش ــه لازم اســت ب ــی ک ــا   لهمطلب ــاوت آن ب ــل و تف ي می

ــر    . اراده اســت ــدون در نظ ــی اراده را ب ــی نیســتند، ول ــک معن ــه ی ــل و اراده ب می

  .توان تصور کرد گرفتن میل نمی

ــه ســوي یــک شــیء خــارجی اســت    « ــوع کشــش ب ــک ن ــل در انســان ی . می

ــز پاســخ آن     ــد و در خــارج نی ــود احســاس کن ــازي در درون خ ــی انســان نی وقت

ــود نیرو  ــود خ ــد، در وج ــی را ببین ــاس م ــی احس ــوي آن    ی ــه س ــه او را ب ــد ک کن

ي میـان انسـان و عامـل خـارجی اسـت،       در واقـع، میـل رابطـه   . کشـاند  پاسخ مـی 

ــی اراده  ــان –ول ــه اشــاره شــد  هم ــی و رابطــه  -طــور ک ــر درون ــک ام ــین  ی اي ب

ــت  ــالم درون اس ــان و ع ــبه   . انس ــه و محاس ــان اندیش ــه انس ــت ک ــانی اس اراده زم

».کند را انتخاب می ها یک میلکند و از میان میل می
1

  

تــوان دریافــت کــه هرگــاه پــاي اراده  بــا توجــه بــه مطــالبی کــه گذشــت مــی

ــی  ــان اســت نم ــروز     در می ــور و ب ــراي ظه ــرا ب ــت؛ زی ــل ســخن نگف ــود از عق ش

کـه ایـن امـور    (گیرنـد  ها مـورد بازشناسـی و نقـد و بررسـی قـرار مـی       اراده، میل

ــت  ــل اس ــایف عق  ــ  ) از وظ ــویب و ت ــه تص ــر ب ــت منج ــی از و در نهای رجیح یک

  . شود میان همه می

  

  ي نیت و انگیزهرابطه. 4

ي میــان ایــن دو  بعــد از بررســی معنــاي نیــت و انگیــزه، لازم اســت بــه رابطــه

                                                
1

. 47، صبینی اسلامی اي بر جهان مقدمهمطهري، مرتضی، : ك.ر -



  .پرداخته شود

تـوان بـه    با توجه بـه مبـاحثی کـه ذیـل عنـاوین نیـت و انگیـزه گذشـت، مـی         

ــه      ــن تفــاوت ک ــا ای ــزه اســت، ب ــت همــان انگی ــت کــه نی ــن نتیجــه دســت یاف ای

اي از علــوم بیشــتر مــورد توجــه قــرار      یــک از ایــن دو مفهــوم در حــوزه   هر

انـد؛ مـثلاً نیـت در مباحـث اخلاقـی بیشـتر مطـرح شـده اسـت و از آن بـه            گرفته

ــوان  ــام      «عن ــایی در انج ــدف نه ــت و ه ــه غای ــبت ب ــدید نس ــه ش ــش و توج کش

شـود، همـان    نـام بـرده شـده اسـت؛ و البتـه برداشـتی کـه از نیـت مـی         » یک فعل

ــد درو ــث روان   بع ــتر در مباح ــزه بیش ــا انگی ــت، ام ــوي آن اس ــی و معن ــی  ن شناس

چـــه رفتارهـــاي  -ي رفتارهـــاي آدمـــیمطـــرح شـــده و از تـــأثیر آن در کلیـــه

ــدن   ــوردن و خوابی ــل خ ــتی مث ــه  ... زیس ــه بیشــتر جنب ــا ک ــایر رفتاره ــه س ي و چ

بـه عنـوان نمونـه، انگیـزش را بـه      . سـخن رفتـه اسـت    –عاطفی و معنـوي دارنـد   

کننــد؛  ي رفتــار اطــلاق مــیکننــده، نگهدارنــده و هــدایت کننــده نیــروي ایجــاد

شـود تعریـف    اي کـه انگیـزش را موجـب مـی     و انگیزه به نیاز یـا خواسـت ویـژه   

  .شده است

ــن نوشــتار نقطــه  ــا    در ای ــه ب ــورد نظــر ماســت ک ــوم م ــن دو مفه ــی ای ي تلاق

ــت نظــر    صــرف ــناختی و فقهــی،   هــاي تخصصــی، روان  نظــر از بعضــی دق ش

نیـت همـان انگیـزه و داعـی     (زه و نیـت را بـه یـک معنـی گرفـت      تـوان انگی ـ  مـی 

  ).انجام فعل است

  ي نیت با اراده و عملرابطه. 5

.ي ایجـاد فعـل اسـت   نیـت اراده : انـد  برخی نیـت را چنـین تعریـف کـرده    
1

و  

نیـت همـان   : تـوان چنـین تفسـیر کـرد     ي نیـت و اراده را مـی  بر این اساس رابطـه 

ــل و خواســته ــه انســا  می ــلاي اســت ک ــان می ــا و خواســتهن از می ــی  ه ــاي درون ه

برگزیــده اســت و بــا عنصــر اراده ایــن انتخــاب را نهــایی کــرده و بــه آن فعلیــت 

  .نیت مقدمه و علت اصلی حرکت اراده است. بخشیده است

                                                
1

. 423، صربعین شیخ بهاییي ا ترجمهعقیقی بخشایشی، عبدالرحیم،  -



ــوص رابطــه ــی در خص ــز م ــت و عمــل نی ــد    ي نی ــت مول ــوان گفــت کــه نی ت

واقــع، نیــت جــانِ در . زنــد  عمــل اســت و بــدون نیــت عملــی از انســان ســر نمــی

ي شــکل گــرفتن نیــت و اراده عملــی اســت کــه در خــارج  نتیجــه. عمــل اســت

  .پذیرد صورت می

ــی ــت را م ــه      نی ــورت ک ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــل دانس ــک فع ــی ی ــد درون ــوان بع ت

شـود فـرد تمـام تـوان خـود را بـه کـار نبـرد؛ در         ي انجـام فعـل سـبب مـی    انگیزه

ــی  ــق م ــري تحق ــه ام ــکل   نتیج ــت و ش ــت و کمی ــه کیفی ــد ک ــیات یاب و خصوص

  .مکانی و زمانی آن تابع انگیزه باشد

  

  بررسی نیت اخلاقی از دیدگاه کانت و اسلام) ب

ــال   هــا در زنــدگی خــود برخــی کارهــا را انجــام مــی انســان ــه دنب ــی ب دهنــد، ول

هـاي  جلب سـود و یـا دفـع ضـرر نیسـتند، بلکـه فقـط بـه خـاطر اخـلاق و ارزش          

امـر از جملـه امـور معنـوي مخـتص      ایـن  . کننـد  اخلاقی بـه انجـام آن اقـدام مـی    

ــا دیگــر     ــن افعــال از نظــر ظــاهر هــیچ تفــاوتی ب ــه برخــی از ای انســان اســت، البت

آنچــه در اینجــا . افعــال ندارنــد و تنهــا وجــه تمــایز آنهــا، نیــت ایــن افعــال اســت

ــه مــی ــه آن پرداخت ــت و    ب ــن مطلــب اســت کــه از دیــدگاه کان شــود بررســی ای

ــی  ــی ســبب م ــار ا  اســلام چــه نیت ــل  شــود کــه ک ــدا کــرده، فع ــی پی رزش اخلاق

اخلاقی محسوب شـود؟ یـا بـه دیگـر عبـارت، نقـش نیـت در توصـیف فعـل بـه           

  اخلاقی بودن، از منظر کانت و اسلام چیست؟

  .شود ابتدا دیدگاه کانت و در ادامه دیدگاه اسلام بررسی می

  دیدگاه کانت.  1

ي خیــر  بــراي روشــن شــدن دیــدگاه کانــت، ابتــدا معنــاي نیــت و اراده       

ي آن بــا نیــت، قــوانین و شــود؛ و در پایــان معنــاي تکلیــف و رابطــه ررســی مــیب

  . نماییم اصول اخلاقی را بیان می

  

  نیت



ــی « ــل اخلاق ــت فع ــه» نی ــژه در نظری ــاهی وی ــت جایگ ــی. دارد ي کان ــوان  م ت

ي ا گفـت کانـت از جملـه معـدود صـاحبان مکاتـب اخلاقـی اسـت کـه بـه لایـه           

  .است» نیت فعل اخلاقی«آن دیگر از فعل اخلاقی پرداخته؛ و 

از نظر کانت نیت نقشی بنیادین در مطابقت فعل با فعل اخلاقی و توصیف آن 

کـه آن فعـل در شـمار افعـال      به اخلاقی بودن دارد و هیچ فعلی را به صـرف ایـن  

توان اخلاقی دانست، بلکه شرط اصلی و مطلـب مهـم،   گیرد نمیاخلاقی قرار می

ي داراي ارزش اخلاقی است که عـلاوه بـر ظـاهر    او معتقد است کار. نیت است

اخلاقی، از جهت نیت هم شرایطی خاص داشته و به این صورت باشد کـه فقـط   

  .به نیت اداي تکلیف عقلانی و قانون وجدان انجام شود

ــر از اداي         ــی غی ــل آن نیت ــی فاع ــد، ول ــه باش ــا وظیف ــابق ب ــاري مط ــر ک اگ

ــه   ــد، از حیط ــته باش ــف داش ــا تکلی ــی خ ــار اخلاق ــد ارزش  ي ک ــده و فاق رج ش

  .اخلاقی است

ــیچ  ــب ه ــن مکت ــدگاه ای ــراي    از دی ــف ب ــت اداي تکلی ــر از نی ــی غی ــه نیت گون

عواطــف  -هــاي دیگــر هرچــه باشــد  فعــل اخلاقــی قابــل قبــول نیســت و انگیــزه

ــی       ــازات و حت ــرس از مج ــاداش، ت ــه پ ــیدن ب ــاعی، رس ــدمات اجتم ــانی، خ انس

ــره ــال   به ــدي از کم ــی  -من ــانع م ــه    م ــار وجه ــه ک ــود ک ــته  ش ــی داش ي اخلاق

ــد ــن .باش ــوص ای ــت در خص ــزه   کان ــد انگی ــازات نبای ــاداش و مج ــه پ ــار ک ي ک

  :گوید اخلاقی باشد چنین می

ــیچ « ــاداش ه ــه پ ــازات و ن ــه مج ــه  ن ــوان زمین ــه عن ــد ب ــک کــدام نبای ي تحری

اگــر مجــازات و پــاداش   (در ایــن صــورت  . عملکردهــاي مــا تلقــی شــوند   

بردگـــی در انســـان  موجـــب بـــروز صـــفت نـــوکري و) ي فعـــل شـــود انگیـــزه

ــار مــا فقــط بایــد محــرك اخلاقــی باشــد  . شــود مــی ــاداش دادن . محــرك رفت پ

ذهــن بایــد ابتــدا بــه خصــلت اخلاقــی  . نبایــد علــت اقــدام بــه عمــل خیــر باشــد 

کــه توســط پــاداش و مجــازات تحریــک شــده   بــودن عــادت کنــد، پــیش از آن

ــد ــی  . باش ــط م ــازات فق ــاداش و مج  ــ   پ ــتقیم در تربی ــر مس ــور غی ــه ط ــد ب ت توان



».اخلاقی به کار رود
1

  

انـد، از نیتـی کـه مـد      ي دیـدگاه کانـت بحـث کـرده    هایی کـه دربـاره  کتاب

ــا تعــابیري همچــون  ــه : نظــر اوســت ب ي وجــدان، حکــم عقــل، تکلیــف و وظیف

فاعـلْ فعـل را   : کنـد  انـد کـه همـه از یـک چیـز حکایـت مـی        عقلانی یـاد کـرده  

ــن  ــوان ای ــه عن ــوان    فقــط ب ــه عن ــه و تکلیــف اوســت و وجــداناً آن را ب کــه وظیف

  . کند، انجام دهد داند و عقل نیز به آن حکم می وظیفه می

ــت بخــش اعظــم کــار اخلاقــی را شــامل           ــب، نی ــا توجــه بــه ایــن مطال ب

شــود  ي فــرد مــیو اراده ه موجــب انجــام کــار و انگیــزه آنچــ: شــود؛ یعنــی مــی

ــا اداي تکلیــف باشــد؛ در ایــن صــورت اســت کــه آن    بایــد اخلاقــی و مطــابق ب

ــی بــودن توصــیف مــی  ــه صــفت اخلاق ــه  فعــل ب ــی اگــر همــان فعــل ب شــود، ول

  .توان بر آن نام  فعل اخلاقی نهاداي دیگر انجام شود، نمی انگیزه

  ي خیراراده

. گفتـه شـد کـه منظـور از اراده تصـمیم بـر انجـام کـار اسـت         در بحـث اراده  

ــور از اراده  ــز منظ ــت نی ــی  کان ــان م ــین بی ــر را چن ــد ي خی ــور از اراده: کن ي منظ

ــر اراده ــی  خی ــف اســت؛ و تصــریح م ــه و تکلی ــه اراده ي انجــام وظیف ــد ک اي  کن

.ي خیر استکند اراده که براي انجام تکلیف عمل می
2

  

ي اعمــال ي خیــر را روشــن کنــد، انگیــزهرادهکــه ماهیــت ا کانــت بــراي ایــن

  :شمارد دهد و سه انگیزه را برمی را مورد بحث قرار می

  شوند؛ افعالی که به جهت نفع و مصلحت شخص صادر می) الف

منظـور کارهـایی   (شـوند   واسـطه انجـام مـی    افعالی کـه از سـر تمایـل بـی    ) ب

  ؛)شود است که میل و لذت فاعل، سبب انجام آن می

  .شوند الی که به خاطر تکلیف انجام میافع) ج

  :کند همچنین کانت سه معنی براي خیر بیان می
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. 80-79ي صانعی دره بیدي، منوچهر، صص ، ترجمهي اخلاق هاي فلسفه درسکانت، امانوئل،  -

2
. 378شریفی، ص: ، نگارشنقد و بررسی مکاتب اسلامیمصباح یزدي، محمدتقی،  -



  خیر به عنوان وسیله؛) الف

  خیر براي من یا خیر من؛) ب

  .خیر اخلاقی) ج

ــاریف  ــه تع ــه ب ــا توج ــر و اراده  ب ــت ازخی ــاي کان ــیه ــر م ــه  ي خی ــوان نتیج ت

ــت  ــزه  اراده: گرف ــه انگی ــر ک ــت و از   ي خی ــی اس ــار اخلاق ــبب  ي ک ــر او س نظ

ــا انگیــزه  شــود، اراده اخلاقــی شــدن فعــل مــی  ي انجــام تکلیــف اي اســت کــه ب

ــی  ــکل م ــرد ش ــی     (گی ــت؛ یعن ــه اس ــورد توج ــوم م ــم س ــیم، قس ــر دو تقس در ه

  ).شوند افعالی که به خاطر تکلیف و خیر اخلاقی انجام می

ي خیـــر از دیـــدگاه کانـــت چنـــین آمـــده در توضـــیح خیـــر بـــودن و اراده

یــک و خیــر، بــدون قیــد و شــرط، خیــر اســت و تنهــا ایــن اراده ي ناراده«: اســت

ــتند؛       ــروط هس ــا مش ــایر خیره ــت و س ــر اس ــرط خی ــد و ش ــدون قی ــان، ب در جه

ي شــوند، و اگــر اراده کنــد خیــر مــی ي خیــر آنهــا را همراهــی اگــر اراده: یعنــی

ــی اراده خیــر در کنــار آنهــا نباشــد خیــر تلقــی نخواهنــد   ي نیــک همــه شــد، ول

ي خیــر بــه خــاطر   نیــک اســت، همچنــین خیریــت اراده   جــا و همــه وقــت   

ــه ــی   نتیج ــه ف ــت بلک ــت  ي آن نیس ــه اس ؛»نفس
1
ــا      ــردي ب ــت ف ــن اس ــرا ممک زی

ي ایـن نتیجـه  . اي بد کـاري را انجـام دهـد و ناخواسـته کـار خـوبی باشـد        انگیزه

در نتیجــه، کــار . ي آن فــرد هــم خــوب شــودشــود انگیــزه ناخواســته ســبب نمــی

ــا اراد    ــه ب ــت ک ــاري اس ــوب ک ــه   هخ ــه نتیج ــود، اگرچ ــام ش ــر انج ي آن ي خی

خــوب نباشــد؛ و کــار بــد کــاري اســت کــه بــا نیــت خیــر انجــام نشــود، هرچنــد 

  .اي خوب داشته باشد  نتیجه

ــا عقــلْ درك و مشــخص مــی   ــود خیــر و شــر ب ــا  کانــت معتقــد ب ــه ب شــود، ن

ــت    ــی اس ــري شخص ــه ام ــم ک ــذت و ال ــاس ل ــر  . احس ــر و ش ــخیص خی ــر تش اگ

تــوان از آن ملاکــی کلــی بــراي  ي باشــد، نمــیي فــردامــري شخصــی و تجربــه

اي باشـد کـه هـر انسـان      ي آدمیان به دسـت آورد؛ زیـرا خیـر بایـد بـه گونـه      همه
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. 51-50، صصي اخلاق کانت ، تبیین و نقد فلسفهمحمدرضایی، محمد: ك.ر -



.عاقلی آن را قبول داشته و شر نیز براي او ناپسند باشد
1

  

ي در ابتــداي بحــث اشــاره شــد کــه کانــت بــراي روشــن شــدن معنــاي اراده 

یــرد؛ لــذا لازم اســت تکلیــف از گ خیــر از مفهــوم تکلیــف و وظیفــه کمــک مــی

  .ي آن با نیت بازشناسی شوددیدگاه کانت و رابطه

  

  ي آن با نیت، قوانین و اصول اخلاقیتکلیف و رابطه

دهد کـه عبارتنـد    کانت معانی متفاوت ولی به هم مرتبطی از تکلیف ارایه می

  :از

لـی  تکلیف چیزي غیر از محـدودیت اراده و ایجـاب و الـزام قـانونیِ ک    . الف

  نیست؛

ي اعمال و غایاتی را که امـر مطلـق  کانت همه: ب
2

دهـد تکلیـف    فرمـان مـی   

  نامد؛ می

تکلیف، تنها محرك عمـل اخلاقـی اسـت؛ و عبـارت اسـت از ضـرورت       : ج

  .عمل کردن از سر احترام به قانون، بدون توجه به چیز دیگر

ــی مــی   ــن ســه معن ــق ای ــاط عمی ــه ارتب ــا توجــه ب ــوان گفــتب ــه (تکلیــف : ت ب

بــه معنــاي (یعنــی فرمــان اخلاقــی کلــی ایــن اســت کــه تکلیــف را  ) معنــاي اول

.انجــام دهــد) بــه معنــاي ســوم(ي تکلیــف از ســر انگیــزه) دوم
3
کــه از چنــان آن 

آیــد، اگــر کــاري بخواهــد اخلاقــی باشــد، بایــد نیــت آن،   تعریــف فــوق برمــی

ــن   ــه تکلیــف باشــد؛ از ای ــار هــم مکمــل فعــل   عمــل کــردن ب ــن دو در کن رو ای

چـه نیـت فـرد مطـابق بـا       لاقی هستند؛ یعنی یـک طـرف نیـت اسـت، و چنـان     اخ

طـرف  . دهـد  نیت فعـل اخلاقـی نباشـد، کـار ارزشـمندي خـود را از دسـت مـی        
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. همان، فصل دوم و سوم -

2
شــود و ایــن اصــل  کانـت معتقــد اســت یــک اصــل کلـی اخلاقــی وجــود دارد کــه بــا عقـل عملــی درك مــی    -

چنـان عمـل کـن کـه گـویی      : دهـد کـه   وي چنـین توضـیح مـی   . کنـد  ي وظایف اخلاقی مـا را مشـخص مـی    همه

.ي تو یکی از قوانین عام طبیعت شود قرار است، این رفتار تو، به اراده

3
. 77، صي اخلاق کانت تبیین و نقد فلسفهمحمدرضایی، محمد،  -



ي اوسـت تـا نیـت    بایـد بدانـد چـه تکلیفـی بـر عهـده      : دیگر تکلیف است؛ یعنی

ــا آن تنظــیم کنــد  ــایی  . خــود را مطــابق ب ــه زیربن ــاز ب در نتیجــه، کــار اخلاقــی نی

ماهیــت : تــوان گفــت  در واقــع مــی . دارد کــه آن نیــت اداي تکلیــف اســت   

ــن  ــت ای ــی از دیــدگاه کان ــه اســت کــه  احکــام اخلاق ــال کشــف «گون ــه دنب او ب

ــه واســطه  ضــابطه ــا ب ــی را از احکــام دیگــر جــدا  اي اســت ت ي آن حکــم اخلاق

ــن رو مســأله. ســازد ــر را مطــرح مــیي حســن نیــت و ارادهاز ای کنــد کــه  ي خی

ــی ــأ عقلان ــی. دارد منش ــت      او م ــه دس ــل ب ــک عق ــه کم ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک گوی

ــد مــی ــه واســطه  . آی ــن صــورت کــه شــخص، ب ــه ای ي عقــل، خــود را مکلــف ب

ي خیـر همـان عـزم و    رود؛ و اراده یابـد و سـپس بـه دنبـال اداي تکلیـف مـی       می

ــت       ــر اطاع ــا عنص ــف ب ــاي تکلی ــت؛ و معن ــف اس ــه اداي تکلی ــبت ب ــام نس اهتم

ــی ــن م ــه    روش ــکل ک ــن ش ــه ای ــود؛ ب ــق   ش ــانی محق ــف زم ــی تکلی ــت واقع ماهی

ــه واســطه  مــی ــد  شــود کــه شــخص ب ي اطاعــت محــض از عقــل، خــود را از قی

اطاعــت از عقــل . تمایــل، کــه همیشــه بــا تکلیــف در تعــارض اســت، آزاد کنــد

ــه آن حکــم           ــق، ب ــه صــورت مطل ــل ب ــانونی اســت کــه عق نیــز اطاعــت از ق

قــانون گذاشــتن در نهایــت، تکلیــف مطیــع قــانون بــودن و احتــرام بــه . کنــد مــی

».است
1

  

ــا انگیـــزه  ــه بـ ــد اســـت عملـــی کـ ي اداي تکلیـــف صـــورت کانـــت معتقـ

ــی ــی    م ــی م ــانون ناش ــه ق ــرام ب ــه از احت ــی اســت ک ــرد، عمل ــر او . شــود گی از نظ

ــه ــه رابط ــی رابط ــوانین اخلاق ــت و ق ــه  ا ي نی ــت ک ــتنی اس ــگ و ناگسس ي تنگاتن

ــف باشــد؛         و اگــر عملــی بخواهــد اخلاقــی باشــد؛ بایــد نیــت آن اداي تکلی

در نتیجـه، رفتارهـایی کـه از سـر احتـرام بـه       . تکلیف نیز احترام بـه قـانون اسـت   

ــزه  ــت و انگی ــا نی ــانون و ب ــی و داراي   ق ــود اخلاق ــام ش ــانون انج ــه ق ــرام ب ي احت

ــه  : تــوان گفــترو مــی از ایــن. ارزش اخلاقــی اســت ــرام ب نیــت، تکلیــف و احت

ــه  ــدگاه کانــت حلق ــانون در دی ــري هســتند کــه انســان را  ق ــه عمــل  هــاي زنجی ب

                                                
1

. 108، صي نقادي کانت فلسفهمجتهدي، کریم، : ك.ر -



  .رسانند اخلاقی می

. هـاي اساسـی اسـت کـه کانـت بـر آن تأکیـد دارد        احترام بـه قـانون از نکتـه   

ــی   ــه م ــن نکت ــیح ای ــت  در توض ــوان گف ــزي   «: ت ــه چی ــبت ب ــرام نس ــاس احت احس

ــیطی       ــس بس ــی از ح ــه ناش ــت، بلک ــه آن نیس ــل ب ــدم تمای ــل و ع ــی از تمای ناش

ت مــا تَقَــدم اســت کــه منشــأ تجربــی نــدارد و مفهــوم محــض اســت و بــه صــور 

ــه واســطه  شــناخته مــی ــه انســان دســت   شــود و ب ــوق ب ــالی و تف ي آن، حــس تع

؛»ایــن حــس نیــز منحصــر بــه انســان اســت . دهــد مــی
1
بنــابراین، دیــدگاه کانــت  

ــاره ــی  درب ــه م ــین خلاص ــی چن ــت اخلاق ــه   ي نی ــد ب ــی بای ــل اخلاق ــه فع شــود ک

ي خیــر اســـت و  نیـــت اخلاقــی ناشـــی از اراده . همــراه نیــت اخلاقـــی باشــد   

ي انجـام فعـلِ مطـابق بـا تکلیـف و از سـر احتـرام بـه قـانون          ي خیر، انگیـزه  رادها

در نتیجــه، کــاري کــه بــا نیــت اداي تکلیــف و از ســر احتــرام بــه قــانون   . اســت

  .انجام شود یک کار اخلاقی است

  

  بررسی دیدگاه اسلام. 2

ــی     ــان م ــب بی ــن مکت ــت در ای ــاي نی ــدا معن ــی، ابت ــن بررس ــود؛ و در در ای ش

ــه، د ــی  ادام ــین م ــب آن تبی ــت و مرات ــات نی ــودرج ــاره . ش ــی درب ــپس بحث ي س

هـاي  حسن فعلـی و حسـن فـاعلی کـه بـه بحـث نیـت مربـوط بـوده و در کتـاب          

ــر آن شــود؛ و در پایــان نیــز نیــت در  تأکیــد شــده، ارائــه مــی  اخــلاق اســلامی ب

  . گردد قرآن واکاوي می

  

  نیت

آن بســتگی  در اســلام اخلاقــی بــودن کــار و ارزشــمندي هــر فعلــی بــه نیــت

البته نیت نـه تنهـا در کـار اخلاقـی بلکـه در جـاي جـاي زنـدگی انسـان و          . دارد

از امــور . در هــر فعلــی از انســان بــه صــورت برجســته مــورد توجــه اســت        

شخصــی تــا امــور اجتمــاعی و از اعمــال عبــادي تــا کارکردهــاي اخلاقــی همــه  
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  .و همه تحت تأثیر نیت است

سـت کـه نیـت بـه معنـاي محـرك و       ي قابل توجـه در ایـن بحـث ایـن ا    نکته

ــه  ــراي هم ــزه ب ــورد    انگی ــتار م ــن نوش ــه در ای ــی آنچ ــت دارد، ول ــال اهمی ي افع

ــه    ــه وجه ــت ک ــی اس ــت نیت ــه اس ــی  توج ــار م ــه ک ــی ب ــد و آن را  ي اخلاق بخش

  .کند داراي ارزش اخلاقی می

ي الهــی و قصــد قربــت و نیــت در اســلام ایــن امــر بــا اضــافه کــردن انگیــزه 

  .یابد حقق میامتثال اوامر الهی ت

عبــادات و امــور اخلاقــی از جهــت نیــت ماننــد ســایر افعــال اختیــاري انســان  

ــت و      ــد قرب ــان قص ــاري هم ــال اختی ــال و افع ــایر اعم ــا س ــا ب ــرق آنه هســتند و ف

در نتیجــه، مقــوم عبــادات و امــور اخلاقــی، نیــت اخلاقــی اســت . اطاعــت اســت

  .شود که براي آنها در نظر گرفته می

 ــ ــه در بح ــی ک ــق تعریف ــت در   طب ــراي نی ــل ب ــاي مکم ــد، دو معن ــت آم ث نی

نیـت بـه معنـاي تحقـق بخـش عنـوان عمـل و بـه معنـی انگیـزه           (نظر گرفتـه شـد   

ــل  ــر عم ــی ب ــن)و داع ــل     ؛ از ای ــراي عم ــرك ب ــزه و مح ــم انگی ــد ه ــت بای رو نی

ــی        ــادي و اخلاق ــل عب ــوان عم ــه عن ــان را ب ــار انس ــات و رفت ــم حرک ــد و ه باش

دهـد   م بایـد حرکـاتی را کـه انجـام مـی     مـثلاً بـراي اداي نمـاز، ه ـ   . تحقق بخشـد 

ــی را داشــته باشــد؛      ــر اله ــال ام ــت و امتث ــم قصــد قرب ــد و ه ــاز باش ــه قصــد نم ب

نیـت، قصـد بـراي    «: در تعریـف نیـت آمـده اسـت     الـوثقی  ةعـرو که در چنان آن

.»انجام فعل بـا عنـوان امتثـال و قربـت اسـت     
1

ي قـرب بـه معنـاي نزدیـک      کلمـه  

  :مد نظر استشدن است و در اصطلاح این معنی 

ــا   « ــا انجــام اعمــال و افعــال شایســته کــه ناشــی از ایمــان و همــراه ب انســان ب

تقـــوا و پرهیزکـــاري اســـت، درون و روح خـــود را بـــه درجـــات بـــالاتري از 

اي کــه  مراتــب وجــود برســاند و اســتعداد روحــی خــود را بــالا ببــرد، بــه گونــه 

وجـــود خـــود را بـــا علـــم حضـــوري درك کنـــد و در ضـــمن آن وابســـتگی 

                                                
1

. 208، صالوثقیةعروطباطبایی یزدي، سید محمدکاظم،  -



آنچــه موجـب قـرب بــه   . امـل خـود را بــه خداونـد بـا علــم حضـوري دریابـد      ک

شـود اعمـالی اسـت کـه ناشـی از ایمـان بـه خـدا و معـاد و نبـوت،            خداوند مـی 

».همراه با تقوا صورت بگیرد
1

  

  درجات نیت

طــور کــه گذشــت، در اســلام کــاري اخلاقــی و ارزشــمند اســت کــه   همــان

ــرد    ــورت بگی ــد ص ــاي خداون ــب رض ــراي جل ــه . ب ــانالبت ــه   انس ــه ب ــا توج ــا ب ه

  .هایشان نیز متفاوت است معرفت و شناختشان از خداوند نیات

ــه ــی  علّام ــوص م ــن خص ــی در ای ــد ي مجلس ــت: گوی ــه   نی ــدي ک ــا و مقاص ه

ــه تناســب    موجــب کمــال عمــل مــی  ــوي خــالی اســت، ب شــود و از اغــراض دنی

ــاطنی    ــابع حالــت ب اشــخاص و احــوال ایشــان مختلــف اســت و نیــت هــرکس ت

  :هاوست؛ از جمل

دهنـد   نیت کسـانی کـه عبـادت خـود را بـراي تـرس از عـذاب انجـام مـی         . 1

  و دنیا در نظرشان کوچک و حقیر است؛

  هاي بهشت و حور و قصور است؛کسانی که محرك آنها نعمت. 2

ــی  کســانی کــه نعمــت . 3 ــد را مشــاهده م ــاي خداون ــال آن   ه ــه دنب ــد و ب کنن

نعم را واجــب  کننــد؛ چــون شــکر مـ ـ   بــراي سپاســگزاري او را عبــادت مــی   

  دانند؛ می

ــر آشــکار و نهــان خــود مــی  . 4 ــع ب ــد را مطّل ــه  د کســانی کــه خداون ــد و ب انن

  کنند؛ ي حیا و شرمساري خداوند را عبادت میواسطه

منظــور از قــرب . کننــد کســانی کــه خــدا را بــه قصــد تقــرب عبــادت مــی . 5

ــی از کمــال اســت کــه از نقــائص خــود کاســته،     ــب والای معنــوي، کســب مرات

  تر شوند؛ل مطلق نزدیکبه کما

ــانی. 6 ــته کس ــل و شایس ــد را اه ــه خداون ــی ک ــدگی م ــادت و بن ــد؛  ي عب دانن

  کنند؛ لذا او را عبادت می
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ــه خداونــد او را        . 7 ــه ب ــق و علاق ــر عش ــت و از س ــراي محب ــه ب ــانی ک کس

.کنند؛ که این قسم از بالاترین درجات مقرّبان است عبادت می
1

  

ــد    ــان ش ــه بی ــامی ک ــیح اقس ــیدر توض ــت  م ــوان گف ــورد اول و دوم در : ت م

معمــولاً عمــوم مــردم بیشــتر از ایــن مقــدار . خصــوص اکثــر مــردم صــادق اســت

تواننــد شــناختی بــالاتر از ایــن را نســبت بــه خداونــد  کننــد و نمــی را درك نمــی

داشته باشند؛ زیـرا کسـب مراتـب بـالاتر نیازمنـد طـی مراحـل کمـال اسـت کـه           

هــا نیــز بــا اخــلاص  البتــه ایــن نــوع از نیــت. هــا اغلــب از آن غافــل هســتندانســان

کنــد و توضــیح  منافــات نــدارد؛ زیــرا آیــاتی وجــود دارد کــه بــدان تصــریح مــی

ــد  ــد آمـ ــه خواهـ ــم . آن در ادامـ ــورد ششـ ــی –مـ ــدا را  : یعنـ ــه خـ ــرادي کـ افـ

مقــامی  -کننــد  داننــد و در پــی آن خــدا را پرســتش مــی ي عبــادت مــی شایســته

ي افـــرادي ادعـــا کنـــد و شایســـتهتوانـــد آن را  والاســـت کـــه هرکســـی نمـــی

ــد و ترغیبــی در         ــیچ تهدی ــر خداونــد ه ــت کــه اگ ــؤمنین اس ــون امیرالم همچ

ــت او     ــادت و اطاعـ ــه عبـ ــاز بـ ــت، بـ ــم نداشـ ــاداش هـ ــاب و پـ ــوص عقـ خصـ

  .شود پرداختند؛ لذا از برترین درجات نیت محسوب می می

  

  حسن فعلی و حسن فاعلی

  :دو جزء استشود داراي  کارهاي اختیاري که از انسان صادر می

  ظاهر عمل و نمود خارجی آن؛. 1

  .ي معنوي فعل که همان نیت است پشتوانه. 2

رو کــاري نیکــو و مقبــول اســت کــه هــم از جهــت ظــاهر و بــاطن و   از ایــن 

هــم از جهــت نیــت مقبــول و نیکــو باشــد کــار اخلاقــی کــاري اســت کــه هــم   

ــه         ــل از جمل ــوع فع ــم ن ــوده، ه ــد ب ــاي خداون ــب رض ــت جل ــت آن در جه نی

ــن  کا ــد؛ از ای ــندیده باش ــاي پس ــا      ره ــر و ی ــت خی ــا نی ــند ب ــاري ناپس ــر ک رو اگ

بـــا نیـــت ســـوء انجـــام گیـــرد، کـــار ارزشـــمند و اخلاقـــی   کـــاري پســـندیده
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شـود؛ زیــرا حسـن فعلــی و فـاعلی دو ســتونی هسـتند کــه هــر دو      محسـوب نمــی 

ــا هــم کــار اخلاقــی را شــکل مــی  ــد و در صــورت نبــودن یکــی از آن دو   ب دهن

ــق  ــی تحق ــار اخلاق ــی ک ــه نم ــد و نتیج ــی   یاب ــار اخلاق ــان ک ــه هم ــوب ک ي مطل

  .شود است حاصل نمی

ــه  ــه نکت ــري       البت ــاعلی برت ــن ف ــلماً حس ــه مس ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ي قاب

:طــور کــه در روایــت آمــده اســت اي نســبت بــه حســن فعلــی دارد؛ همــان ویــژه

؛»أسـاس العمـل   النیۀ«
1

تـا کـاري زیـر بنـاي محکمـی      . ي عمـل اسـت  نیـت پایـه  

ــته باشـ ـ ــوب و مقبــول نمــی  ا د، نتیجــهنداش ــته باشــد   ي مطل ــد داش ماننــد . توان

سـاختمانی کـه تــا  پایـه و بنیـانی مســتحکم نداشـته باشـد، هرچنــد ظـاهري زیبــا        

داشته باشد، بنـایی قابـل اعتمـاد نخواهـد بـود؛ زیـرا ممکـن اسـت فـرو بریـزد و           

کــار نیکــی هــم کــه بــا نیــت صــحیح صــورت نگرفتــه باشــد قابــل  . نــابود شــود

ــه علــت     اعتمــاد ــین راه ب ــرا ممکــن اســت در ب ــود؛ زی ــول نخواهــد ب و مــورد قب

هـاي   کـه بـه شـکل    نظـر شـود، یـا ایـن     نداشتن نیـت درسـت از انجـام آن صـرف    

ــی،     ــرود؛ مخصوصــاً کــه در کــار اخلاق ــین ب ــار از ب ــار ک ــف ارزش و اعتب مختل

  . اخلاص در نیت مورد توجه است

بــوي غیــر  خــالص کـردن نیــت از هـر چیــزي اسـت کــه رنـگ و    » اخـلاص «

ــن مهــم  ــاملی اســت کــه در همــه خــدایی دارد و ای ــرین ع ــار، از ت ي مراحــل ک

همچنــین منــت نگذاشــتن . نیــت و قصــد تــا پایــان آن بایــد در نظــر گرفتــه شــود

ــیار دارد  ــار اهمیـــت بسـ ــام کـ ــالْمنِّ �: پـــس از انجـ ــدقَاتکُم بِـ ــواْ صـ لاَ تُبطلُـ

2؛�والأذَى
  . هاي خود را با منت و آزار باطل نسازید بخشش 

هـم بایـد   : پس در اسـلام یـک عمـل بـا داشـتن دو ویژگـی ارزشـمند اسـت        

-از ابتدا داراي نیـت خیـر و درسـتی باشـد؛ و هـم پـس از عمـل بایـد از آسـیب         

منـــت نهــادن و آزار رســـاندن محافظــت شـــود تـــا   : هــاي مختلـــف همچــون  

                                                
1

. 524، ص2، جترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم آمديرسولی محلاتی، سیدهاشم،  -

2
. 164/ بقره  -



  .ارزش اخلاقی آن پایدار بماند

ــژه  بتــوان گفــت، ایــن شــاید ــراي موضــوع نیــت اهمیتــی وی  کــه در اســلام ب

ي علمــی و فکــري کــار انــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه نیــت پشــتوانه  قائــل شــده

شــود و هــر  اســت؛ زیــرا بــراي انجــام کــار اختیــاري از اراده کمــک گرفتــه مــی

ــد     ــد آم ــان خواه ــه می ــخن ب ــز س ــل نی ــد از عق ــه اراده باش ــا ک ــم . ج ــل و عل عق

ي اگــر کــاري ارادي و اختیــاري انجــام شــود، لازمــه: رنــد؛ یعنــیمــلازم یکدیگ

انسـان بـراي انتخـاب یـک شـیء یـا گـرایش بـه یـک          . آن علم و آگاهی اسـت 

ــود اســت    ــل موج ــل و عوام ــی دلای ــد و بررس ــد نق ــل نیازمن ــراي . می ــه ب در نتیج

ــه  ــاب مقدم ــی لازم دارد انتخ ــق  . اي علم ــرد عمی ــاهی ف ــم و آگ ــه عل ــر و هرچ ت

تــر و گیــرد قــوي هــایی کــه بــراي افعــال خــود در نظــر مــینیــتتــر باشــد، ســالم

تــر ي قــوي نیــت انســان را بــراي عمــل مصــمم پشــتوانه. تــر خواهــد بــودپرمایــه

. ي تــلاش خــود را بــراي رســیدن بــه هــدف بــه کــار گیــرد گردانــد تــا همــه مــی

ــت بــا ارزش   ــه نی ــول هرچ ــر و مقب ــل نیــز از اعتبــاري بــالاتر      ت ــد، عم ــر باش ت

صـلاح  «: انـد  نیـز روایـت شـده اسـت کـه فرمـوده       ز امـام علـی   ا. برخوردار است

؛»النیـۀ العمل بصـلاح  
1

اگـر  . شایسـتگی عمـل بـه شایسـتگی نیـت وابسـته اسـت        

نیــت در هرکــاري نیکــو و پســندیده باشــد، عمــل را در مســیر صــلاح و نیکــی   

  .برد پیش می

ــی   ــی دیگــر حضــرت عل ــد مــی در روایت ــا  «: فرمای ــلُ صــالح العمــلِ إلّ کملای

؛»النیـۀ الح بص
2
ایـن  . شـود  شایسـتگی عمـل جـز بـه شایسـتگی نیـت کامـل نمـی         

ــاره دارد     ــاعلی اش ــن ف ــتر حس ــت بیش ــه اهمی ــت ب ــرك   . روای ــه مح ــا ک از آنج

واقعی فـرد بـراي حرکـت نیـت اسـت، کامـل بـودن نیـت بـه کامـل شـدن فعـل             

ــی  ــر م ــود منج ــی   . ش ــرت عل ــین حض ــی همچن ــد م ــدتْه  «: فرمای ــلٍ أفس رب عم
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؛»النیۀ
1

ممکـن اسـت کـاري    . کنـد  ملـی کـه نیـت آن را فاسـد و تبـاه مـی      بسـا ع  

ــذا ارزش آن را     ــد؛ ل ــت صــحیحی آن را همراهــی نکن ــی نی پســندیده باشــد، ول

کــه در روایـات نیـز بـه آن اشــاره     تـوان نیـت را، همچنـان    پـس مــی . از بـین ببـرد  

  .شد، منبع فعل و پشتوانه و اساس عمل دانست

  نیت در قرآن

هـرکس بـر طبـق    (�2شـاکلَته  کُـلٌّ یعمـلُ علـى   �ي برخی مفسران ذیـل آیـه  

نیـت فعـل نـوع فعـل را     : گویـد  انـد کـه آیـه مـی     گفتـه ) کنـد  نیت خود عمل مـی 

شـود عمـل    کنـد و هـرکس بنـا بـر نیتـی کـه از ضـمیر او ناشـی مـی          مشخص می

  .کند می

ایـن آیـه اشـاره بـه اتحـاد نیــت      «: ي شـریفه فـوق آمـده اسـت    در تفسـیر آیـه  

.»و عمل دارد
3

  

ــادق    ــام ص ــت از ام ــک روای ــین در ی ــت   همچن ــده اس ــل  «: آم ــت از عم نی

؛ و در ادامـــه ایـــن آیـــه را قرائـــت »بهتـــر اســـت؛ و اصـــلاً نیـــت عمـــل اســـت

.فرمودند
4

  

نیـت از اعتقـادات   «نیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت کـه          نمونهدر تفسیر 

دهـد؛ و اصـولاً خـود نیـت یـک نـوع شـاکله         برمی خیزد و بـه عمـل شـکل مـی    

رو گـاهی نیـت را بـه خـود عمـل تفسـیر        از ایـن . اسـت ) عنی امـر مقیـد کننـده   ی(

انـد؛ چراکـه بـه هـر حـال، خـط عمـل         کرده و گـاه آن را برتـر از عمـل شـناخته    

؛»شــود از خــط نیــت منشــعب مــی
5
نیــت بــه هــر ســمت و : تــوان گفــت لــذا مــی 

  .سویی که باشد عمل نیز در همان مسیر خواهد بود

شـود و صـلابت عمـل     ه عمـل بـر آن اسـتوار مـی    اي اسـت ک ـ  نیت مانند پایـه 
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هـا و انـواع    به اسـتحکام و سـلامت نیـت بسـتگی دارد؛ البتـه بـا توجـه بـه انگیـزه         

ــد، مــی   نیــت ــد دارن ــه تناســب شــناخت خــود از خداون ــوان  هــایی کــه مــردم ب ت

ــت دارد       ــذار دلال ــد و ان ــین تهدی ــب و همچن ــویق و ترغی ــر تش ــه ب ــاتی را ک آی

برخـی از ایـن آیـات بـه روشـنی اشـاره دارد کـه         مربوط بـه نیـت دانسـت؛ زیـرا    

1؛�اُدعــوه خَوفــاً و طَمعــاً  �خــدا را از روي تــرس و امیــد بخوانیــد   
: یعنــی 

ــیم   ــا ب ــد را ب ــذابش(خداون ــد ) از ع ــش (و امی ــه بخش ــد) ب ــب  . بخوانی ــن مطل ای

ــه نیــت دوري از ســخط و خشــم او و    صــراحت دارد کــه اگــر کســی خــدا را ب

یــا امیــد بهشــت و پــاداش پرســتش کنــد، بــه هــدف یــا بــه نیــت عفــو و بخشــش 

  .خود خواهد رسید و عمل او مورد قبول است

ــه بهشــت را    ــافتن ب ــه پــاداش و دســت ی همچنــین برخــی از آیــات رســیدن ب

 إِنَّ اللَّــه اشْــتَرى�ي انــد؛ ماننــد آیــهبــه عنــوان محــرك و انگیــزه معرفــی کــرده

  ـوالَهأَم و مـهنینَ أَنْفُسؤْمنَ الْمم  ـمبِـأَنَّ لَه نَّـۀ م2،�الْج
خداونـد از مؤمنـان جـان     

  .و اموالشان را به بهاي بهشت خریداري کرده است

کنـد تـا در    ي بهشـت تشـویق مـی   خداوند در این آیـه مسـلمانان را بـا وعـده    

کـه   ایـن مطلـب تأییـدي اسـت بـر ایـن      . راه خدا بـا جـان و مالشـان پیکـار کننـد     

ــن  ــردن ای ــمیمه ک ــت  ض ــه نی ــه  گون ــا ب ــل را از    ه ــد، فع ــه خداون ــرب ب ــد تق قص

کنــد و چنــین فعلــی همچنــان مقبــول درگــاه خداونــد  اخلاقــی بــودن تهــی نمــی

  .است

هـا را  هـاي بهشـتی پرداختـه، انسـان    خداوند در آیات زیادي به تشریح نعمت

  .شود انگیزد و به کار خیر و عمل اخلاقی رهنمون می براي رسیدن به آنها برمی

الصـالحات مـنْ ذَکَـرٍ أَو أُنْثـى و هـو      و منْ یعمـلْ مـنَ  �: فرمایـد اي می در آیه

ــدخُلُونَ  ی ــک نٌ فَأُولئــؤْم ــۀَم ــراً الْجنَّ ــونَ نَقی ظْلَملا ی 3؛�و
و هرکــه از مــرد و زن  
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کاري شایسته کنـد در حـالی کـه بـا ایمـان باشـد، بـه بهشـت درآیـد و بـه قـدر            

  .به وي ستم نکنند) ماي خري هستهپرده(نقیري 

  :فرمایدي بشارت میدر آیات دیگري با استفاده از واژه

1؛�و یبشِّرَ الْمؤْمنینَ الَّذینَ یعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً حسناً�
) خداوند(و  

  .دهد دهند به پاداشی نیکو بشارت می مؤمنانی را که کارهاي شایسته انجام می

رِ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهـار  و بشِّ�

2؛�رِزقـاً  ةٍکُلَّما رزِقُوا منْها منْ ثَمـرَ 
کسـانی را کـه ایمـان آوردنـد و     ) اي پیـامبر (

جاریسـت،  هـا نهرهـا    آن) درختـان (هایی که از زیر نیکوکاري پیشه کردند به باغ

  !بشارت ده

ــه  ــات نمون ــن آی ــد در     ای ــه خداون ــت ک ــرآن اس ــارت در ق ــات بش اي از آی

ــراي  آنهــا بــه نیکوکــاران پــاداش را وعــده داده اســت تــا انگیــزه  بخــش مــردم ب

  .انجام کارِ خیر و پسندیده باشد

ــده  ــددي در بردارنـ ــات متعـ ــل، آیـ ــی و  در مقابـ ــذاب الهـ ــذیر از عـ ي تحـ

ي بهشـت  هسـتند تـا افـرادي را کـه بـا وعـده      هـاي جهـنم   ي عـذاب بازگو کننده

ــه ســوي کــار خیــر مایــل نشــده  ــه   ب ــا ترســاندن از عــذاب هشــیار کــرده، ب ــد ب ان

  .سوي هدایت و خیر راهنمایی کند

  ها فرو شویم تو را گویم تو را          تا ز تلخی زان حدیث تلخ می

ز شـود کـه علـت ایـن شـیوه ا     در پایان ایـن بخـش بـه ایـن نکتـه اشـاره مـی        

ــه چشــم مــی  تحریــک و انگیــزه خــورد آن اســت  بخشــی کــه در قــرآن بیشــتر ب

  .برند که اکثریت مردم در این مرحله از درك و شناخت به سر می

  ها و قضاوتها، تفاوت  شباهت: ج

ــدگاه  ــان دی ــس از بی ــاره  پ ــب درب ــر دو مکت ــاي ه ــی، لازم  ه ــت اخلاق ي نی

ر پایـــان هـــم د. اســت نقـــاط اشـــتراك و تمــایز بـــین دو مکتـــب بیــان شـــود   
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  . گردد شود ارائه میاي که از این مقایسه حاصل می نتیجه

  شباهت.1

در مکتـــب . ي نیـــت از جملـــه مســـایل مهـــم در دو مکتـــب اســـتمســـأله

ــت و        ــی اس ــل اخلاق ــی فع ــان اساس ــت از ارک ــت، نی ــدگاه کان ــلام و در دی اس

  .شمارند نبود آن را خدشه به اخلاقی بودن فعل می

ي فعـــل دهنـــدهی دو جـــزء تشـــکیلحســـن فعلـــی در کنـــار حســـن فـــاعل

ــی ــت و       اخلاق ــت اهمی ــه اس ــورد توج ــب م ــر دو مکت ــه در ه ــه آنچ ــد؛ و البت ان

  .اولویت حسن فاعلی است

شــود و  اخلاقــی محســوب نمــی کــار خــوب بــدون داشــتن نیــت خــوب فعــل

  .از جهت اخلاقی ارزشمند نخواهد بود

  تفاوت.2

ــر اســاس فلســفه و اعتقــاد هریــک از    ــدگاه در ایــن دو مکتــب نیــت ب دو دی

ــده ــده    معناشناســی ش ــین ش ــی تبی ــادات هــر مکتب ــا اعتق ــدف آن  مطــابق ب -و ه

  .است

ــت اســت داراي ویژگــی  « ــورد نظــر کان ــی کــه م ــت  اخلاق ــایی اســت و نی ه

ــت    ــی اس ــاص مبتن ــرش خ ــین نگ ــر هم ــز ب ــورد   . نی ــی م ــدگاه اخلاق ــن دی در ای

ه بـر  مبتنـی اسـت ن ـ  ) اعـم از فلسـفی و دینـی   (الطبیعـه  توجه است که نه بر مابعـد 

  .شناسی است علم و نه برگرفته از مشاهدات روان

اخــلاق خــود   «: کــرده و معتقــد اســت   کانــت اخــلاق را مســتقل فــرض   

ــین  او منشــأ اخــلاق را عقلــی مــی. بنیانگــذار اصــول خــود اســت دانــد کــه مــا ب

.»طبیعت و مابعدالطبیعـه قـرار دارد  
1

کانـت بـر ایـن بـاور اسـت کـه عقـل سـبب          

از لحــاظ اخلاقــی نیــز فعــل    . کلیــف بــدانیم شــود مــا خــود را داراي ت   مــی

ــف        ــرفاً اداي تکلی ــز ص ــت آن نی ــف و نی ــان تکلی ــا هم ــابق ب ــد مط ــی بای اخلاق

  . باشد
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اي کــه منشــأ  الطبیعــهمابعــد. امــا در اســلام منشــأ اخــلاقْ مابعدالطبیعــه اســت 

إِنّـا للّـه و إِنّـا    �ي بـا توجـه بـه آیـه    . ي خداونـد اسـت   الهی دارد و تحت سـیطره 

ــون راجِع ــهمابعدالطبیعــه «). گــردیممــا از خــداییم و بــه ســوي او بــاز مــی(�1إِلَی

ــذا هــر     ــده اســت؛ ل ــا و آخــرت در هــم تنی ــدأ و هــم مقصــد اســت و دنی هــم مب

در ایــن میــان افعــال اخلاقــی . فعلــی در ایــن دنیــا منشــأ اثــري در آخــرت اســت

رو فعــل  نیــز اثــرات تکــوینی خــود را در جهــان دیگــر خواهنــد داشــت؛ از ایــن 

ــرار        ــی ق ــان را در منزلت ــد انس ــته باش ــدا را داش ــه خ ــرب ب ــت ق ــه نی ــی ک اخلاق

ــار آن اســتفاده از نعمــت  مــی ــدي از  هــاي الهــی و بهــرهدهــد کــه یکــی از آث من

  .سعادت و دوري از شقاوت است

تــوان گفــت تفــاوت اصــلی ایــن دو مکتــب در منشــأ اخــلاق اســت  لــذا مــی

دانـد، ولـی اسـلام منشـأ اخـلاق را      که کانـت منشـأ اخـلاق را خـود اخـلاق مـی      

ایـن دیـدگاه ثمـرات خـود را در نیـت      . کنـد دستورات و قـوانین الهـی بیـان مـی    

دانـد کـه    دهـد کـه کانـت نیـت اخلاقـی را فقـط تکلیفـی مـی         گونه نشان می این

ــی را اخلاقــی مــی   ــی اســلام نیت ــه  ناشــی از دریافــت عقــل باشــد، ول ــد کــه ب دان

  .ام شودقصد تقرب خداوند و عبادت او انج

تــوان  هــاي ایــن دو مکتــب مــی   ي دیگــري کــه از جملــه تفــاوت   نکتــه

ــأله ــتبرشــمرد مس ــی اســت   ي غای ــل اخلاق ــراي فع ــی ب ــه . اندیش ــت هرگون کان

کنــد و نیــت اخلاقــی  غــایتی جــز اداي تکلیــف را بــراي فعــل اخلاقــی نفــی مــی

دانـد   را صرفاً به جهت اداي تکلیـف و از سـر احتـرام بـه قـانون قابـل توجـه مـی        

اي را کـه همسـو بـا اهـداف الهـی و بـه        هـاي خـوب و پسـندیده    ا اسلام انگیزهام

. دانــد هــاي فعــل اخلاقــی مــیقصــد قــرب بــه خداونــد باشــند از جملــه محــرك

ــان ــی انس ــا م ــزه   ه ــا انگی ــته را ب ــاي شایس ــد کاره ــه   توانن ــاوت، از جمل ــاي متف ه

نــوع  خــواهی، محبــت بــه هــم کمــک بــه دیگــران، رســیدن بــه ســعادت، کمــال 

. منــد شــوند ي آن بهــرهبــه قصــد قــرب بــه خداونــد انجــام دهنــد و از نتیجــه ... و
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هـا پیامـدها و آثـاري را بـه همـراه      قابل توجه اسـت کـه هریـک از ایـن دیـدگاه     

ــت    ــذار اس ــی تأثیرگ ــور اخلاق ــه ام ــرایش ب ــروان و گ ــرد پی ــه در عملک . دارد ک

ــور       ــش و ظه ــدان درخش ــد چن ــزه و امی ــت، انگی ــب کان ــرش مکت ــاس نگ براس

ــد  داشــت و فضــاي محــدودنخواهــد  ــیش روي انســان خواهــد بــود کــه بای ي پ

در آن محــیط قــدم بــردارد و فراتــر از آن نــرود، تــا بتوانــد اخلاقــی عمــل کنــد؛ 

ــه   از ایــن رو شــادابی و نشــاط در پــی آن نخواهــد بــود و طراوتــی را کــه امیــد ب

ــی انســان  ــدگی اخلاق ــال خواهــد داشــت از صــحنه  زن ــه دنب ــراد هــا ب ي ذهــن اف

ــه ایــن شــکل کــه فــرد کــار اخلاقــی را فقــط از روي تکیــف  . کنــدمحــو مــی ب

ــره    ــد به ــه قص ــه ب ــد و ن ــام ده ــد     انج ــه امی ــه ب ــوش آن و ن ــب خ ــدي از عواق من

ــر       ــل را زی ــودن فع ــی ب ــور اخلاق ــن ام ــون ای ــعادت؛ چ ــال و س ــه کم ــیدن ب رس

  .برد سؤال می

ــه اخــتلاف انســان  ــا توجــه ب ــه  امــا اســلام ب ــا توجــه ب هــا از نظــر شــناختی و ب

ایــن امــر . هــاي متنــوع و متعــددي را مطــرح کــرده اســت  مــردم انگیــزهســلایق 

ــی  ــبب م ــزه   س ــا انگی ــراد ب ــود اف ــایت     ش ــب رض ــد کس ــه امی ــاوت و ب ــاي متف ه

ــره ــد و به ــدي از نعمــت خداون ــذاب و  من ــتن از ع ــی، دوري جس ــاي اله در ... ه

ــالاتري از        ــات ب ــه درج ــود را ب ــو آن خ ــد و در پرت ــدم بردارن ــلاق ق ــیر اخ مس

چنــین . د و رضــایت خداونــد را بــراي خــود کســب کننــد     انســانیت برســانن 

ي رســیدن بــه هــدف را بیشــتر کــرده، ضــمانت اجــراي فعــل  دیــدگاهی انگیــزه

ــی  ــالا م ــی را از درون ب ــی   اخلاق ــراي اخلاق ــراد ب ــوق اف ــرد و مش ــل ب ــردن  عم ک

رنـگ   البته در مـواردي هـم کـه محـرك درونـی وجـود نـدارد یـا کـم         . شود می

اي بـه دنبـال دارد و    ه فعـل غیراخلاقـی چـه نتیجـه    ک ـاست، خداوند بـا بیـان ایـن   

فعــل اخلاقــی چــه پاداشــی در پــی دارد، محــرك بیرونــی بــراي قــدم گذاشــتن  

  .کند در مسیر اخلاقیات را فراهم می

ي مطلــب دیگــري کــه در اینجــا قابــل ذکــر اســت همــان محــدودیت دایــره 

 نیــت فعــل اخلاقــی در مکتــب کانــت اســت کــه حــالتی نــامنعطف دارد و بــراي



ــه ســوي   ایــن امــر ســبب مــی. همگــان قابــل درك نیســت شــود افــراد انــدکی ب

ــوند   ــذب ش ــی ج ــل اخلاق ــزم  . فع ــت ج ــوان گف ــاید بت ــن   ش ــه در ای ــی ک اندیش

شـود و تمایـل اخلاقـی     مکتب نهفتـه اسـت باعـث طـرد افـراد زیـادي از آن مـی       

  .کند ها دور میبودن و اخلاقی عمل کردن را از انسان

ــن دیــدگاه، دیــدگ    ــه بــه      در مقابــل ای ــلامی قــرار دارد کــه بــا توج اه اس

منــدي آنهــا از درك مطالــب اخلاقــی و امــور معنــوي و  درجــات مــردم و بهــره

هـاي حــاکم بـر بشـر، امـوري را بـه عنـوان محــرك        بـا آگـاهی از انـواع اندیشـه    

هـا قـرار داده اسـت کـه اکثـر مـردم را بتـوان بـه سـوي اخلاقیـات و           براي انسـان 

کـه در بحـث درجـات نیـت مطـرح شـد،        چنـان هم. افعال اخلاقـی هـدایت کـرد   

ــده ــه     از وع ــافتن ب ــالات و راه ی ــه کم ــیدن ب ــذاب، رس ــذار از ع ــا ان ــت ت ي بهش

هـایی اسـت کـه دیـن اسـلام بـراي افعـال        جوار رحمـت الهـی، همـه از محـرك    

ــل         ــی عم ــی، در راه اخلاق ــرب اله ــد تق ــه قص ــا ب ــت ت ــی قــرار داده اس اخلاق

  .کردن قدم بردارند

  قضاوت.3

ي ي اخلاق به موضوع نیت اشاره کرده است که نقطهث فلسفهکانت در مباح

شود زیرا صرف خوب بودنِ کـار اخلاقـی را    عطفی براي مکتب او محسوب می

-اي بـراي آن مـی   براي ارزشمند دانستن آن کافی ندانسته است و به دنبال ریشـه 

دهد، ولی قصد او عملی غیراخلاقی  ممکن است فردي کاري خوب انجام. گردد

که ظاهر فعلْ نیکو و پسندیده باشد کافی نیست، باید به درون رهنمـون   این. اشدب

اي موجـب بـروز و ظهـور ایـن فعـل       شد و از باطن او جستجو کرد که چه انگیزه

آیا نیت غیر اخلاقی در پس این ظاهر نیکو وجود دارد، یـا درون آن  . شده است

  از زیبایی تهی و از سیاهی و تاریکی آکنده است؟

تــوان  مـا از آنجــا کــه بــه نهایــت و غــایتی صـحیح توجــه نکــرده اســت، مــی  ا

ــدکرد ــن. او را نق ــر     ای ــد و ه ــدان باش ــت از وج ــی اطاع ــل اخلاق ــت فع ــه غای ک

نــوع غایــت و هــدف دیگــري همچــون خیرخــواهی بــراي دیگــران رســیدن بــه  



بـرد، از نقـاط ضــعف    سـعادت و کمـالْ ارزشـمندي فعـل اخلاقـی را از بـین مـی       

توانـد انگیـزه و محـرك کـار خـوب       ؛ زیـرا هـر نیـت خـوبی مـی     ي اوستنظریه

ــال      ــن افع ــوي ای ــه س ــراي روي آوردن بیشــتر ب ــک ب ــه باعــث تحری باشــد و البت

  .است

ــرفتن طبقــات مختلــف مــردم و شــناخت و         ــب اســلام بــا در نظــر گ مکت

ــی و ارزشــمند، محــرك    ــور اخلاق ــد و ام ــه خداون ــا نســبت ب ــت آنه ــاي معرف ه

قـــه در نظـــر گرفتـــه اســـت؛ و ایـــن از نقـــاط مختلفـــی را متناســـب بـــا هـــر طب

ي تعــالیم اســلامی اســت کــه بــراي هــدایت افــراد و همــوار کــردن راه  برجســته

عمــوم مــردم بــراي رســیدن بــه تعــالی، بــه میــزان درك و فهــم مخاطبــان توجــه  

  .کرده است

اگــر خداونــد پــاداش بهشــت را بــراي انجــام برخــی کارهــا قــرار داده اســت 

روســت کــه فهــم گروهــی  را وعــده داده، از ایــنو بــراي برخــی کارهــا عــذاب 

هاســت و برخــی را نیــز جــز تهدیــد و      در حــد برخــورداري از ایــن نعمــت   

  .کندعقاب و عذاب، هوشیار و آگاه نمی

ــا      ــرا ب ــراي روشــن کــردن مســیر حــق از باطــل اســت؛ زی ــور فقــط ب ــن ام ای

نـد  هـا بـا توجـه بـه عقـل و اختیـاري کـه دار       ها و وعیدها انسـان  وجود این وعده

. کننـد  زننـد و آزادانـه بـه انجـام یـا تـرك کـاري اقـدام مـی          دست بـه عمـل مـی   

ــه مرتبــه  ي اعــلاي انگیــزه، کــه عبــادت خداونــد بــه خــاطر خداونــد و        البت

ي مــردم قابــل همچنــین محبــت خداونــد اســت، مطلبــی نیســت کــه بــراي همــه 

فهـم باشــد و بخواهنـد در پــی آن بــه امـور اخلاقــی و عبـادي روي آورنــد؛ لــذا     

ــار و    اک ــالاترین درجــه اعتب ــی کــه ب ــا نیت ــی خــود را ب ــردم کارهــاي اخلاق ــر م ث

هـا حــد  کـه بـراي انگیــزه   امـا ایــن . دهنــدارزشـمندي را داشـته باشــد انجـام نمـی    

شــودکه دیگــران از مســیر پــر برکــت     اعلــی وجــود دارد موجــب آن نمــی   

هـــا و رو خداونـــد ایـــن محـــرك رســـیدن بـــه خداونـــد بـــاز بماننـــد؛ از ایـــن 

ــزه ــا انگیـ ــه    هـ ــرادي کـ ــو، افـ ــر نحـ ــه هـ ــا بـ ــت تـ ــرار داده اسـ ــی را قـ ي فرعـ



ــک ــه  کوچ ــرین زمین ــی  ت ــده م ــا دی ــعادت در آنه ــدایت و س ــن   ي ه ــود در ای ش

ــد ــدازه . مســیر قــرار گیرن ــه ان ــه هــرکس ب کــه منشــأ  -ي ایمــان و اعتقــادش البت

ــه کارهــاي اخلاقــی مــی -اصــلی نیــت اســت  ــدازه ب ــه ان ي نیــتش از پــردازد و ب

کــران فیوضــات الهــی  شــود و از دریــاي بــی ردار مــیهــاي معنــوي برخــو لــذت

  .برد بهره می

  

  نتیجه: د

ــه ــه    نکت ــن اســت ک ــه ای ــوان نتیج ــه عن ــی ب ــن بررس ــانی در ای ــت«ي پای » کان

ــره ــه    دای ــر گرفت ــی در نظ ــل اخلاق ــراي فع ــدود ب ــراي  اي مح ــاً ب ــه طبع ــت ک اس

ــه  ــراد جاذب ــی اف ــري دارد و نم ــی    ي کمت ــراي اخلاق ــد ب ــی توانمن ــد محرک توان

عمل کردن باشد، امـا اسـلام بـا در نظـر گـرفتن ابعـاد مختلـف نیـت و توجـه بـه           

ــرك     ــناختی مــردم و  قــرار دادن مح ــات ش هــاي گونــاگون، بســتري را   درج

هـا فـراهم کـرده اسـت تـا افـراد بـا انجـام افعـال اخلاقـی خـود            براي تمام انسـان 

ــه  ــ     را در مرتب ــیله زمین ــن وس ــه ای ــد و ب ــرار دهن ــد ق ــه خداون ــرب ب ي هاي از تق

  .پیشرفت خود را در راه کمال و رشد معنوي مهیا کنند
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